بررسي جايگاه سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني
تشكيل سازمان اوپك در اوايل دهه 1960سبب گشت تا كشور هاي صادر كننده نفت جهان سوم براي چندين دهه با اتكا به قدرت سازماندهي شده خود از نقش موثرتري نسبت به گذشته بر خوردار شوند .با فرو پاشي نظام دو قطبي جهاني وحذف فشار هاي ناشي از اين نظام وعدم استقرار نظامي جانشين ، انتظار مي رفت تا اعضاي سازمان اوپك با اتكا به قدرت توليد نفت خود ، برخورداري از ذخاير عمده انرژي جهان ونياز روز افزون جوامع صنعتي و كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به اصلي ترين حامل انرژي جهان ، به وزنه هاي سياسي قابل توجهي در نظام بين الملل تبديل شوند.
هدف از اين رساله بررسي جايگاه سازمان اوپك در دوران گذار نظم نوين جهاني مي باشد . نتايج تحقيقات انجام يافته نشان دهنده عدم بهبود جايگاه اين سازمان در عرصه بين الملل در مقطع مذكور مي باشد . بررسي مجموعه عوامل برو ن سازماني ودرون سازماني موثر بر عملكرد سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني از عمده مباحثي است كه دراين پژوهش به آن پرداخته شده است.

تاسيس "اوپك گاز" اولين بار در سال 82 بين برخي كشورهاي عضو اوپك مطرح شد و وزير نفت وقت امارات در آن زمان از تشكيل سازماني شبيه اوپك براي گاز خبر داده بود. 
عبيد سيف الناصري گفته بود: در گذشته تلاشها و پيشنهادهايي براي تاسيس سازمان كشورهاي صادر كننده گاز شبيه اوپك انجام شد، ولي هنوز اقدام عملي در اين باره صورت نگرفته است. 
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا اين سازمان مانند اوپك قيمت، عرضه و تقاضا را تعيين خواهد كرد يا خير» گفته بود: تعيين قيمت گاز بايد توسط عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود و تعيين آن از سوي يك سازمان به نفع مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيست. 
يك روز پس از اظهارات وزير نفت امارات در خصوص تشكيل اوپك گازي، وزيران 15 كشور اولين قدم را براي تاسيس «اوپك گاز» در تاريخ 25 اسفند 82 برداشتند. 
وزيران حاضر در همايش كشورهاي صادر كننده گاز كه در مصر برگزار شده بود، بر تبديل اين همايش به سازماني شبيه اوپك تاكيد كرده بودند كه اين بيانيه اولين اقدام عملي براي تاسيس «اوپك گاز» به حساب مي آمد. 
وزيران حاضر در اين همايش خواستار ايجاد سازماني براي صادرات گاز شده بودند كه داراي دبيركلي، دبيرخانه عمومي مقر دايمي و مركز اطلاع‌رساني باشد. 
به گزارش فارس، كوكوشين رييس وقت كميسيون امور اجتماعي دوماي روسيه نيز پس از آغاز مراحل اوليه مذاكرات مربوط به تاسس اوپك گاز گفته بود كه روسيه نيز خواستار تاسيس «اوپك» گاز است. 
وي كه در آن زمان با ‌محسن امين زاده معاون وقت وزارت امور خارجه ايران گفت و گو مي كرد، بر اهميت پيشنهاد تاسيس «اوپك» گاز تاكيد كرده بود. 
محسن امين زاده نيز در اين مذاكرات تصريح كرده بود، ايران آمادگي خود را براي پيگيري اين موضوع اعلام مي‌كند. 
گزارش خبرنگار فارس حاكي است، پنج ماه پس از آنكه وزيران 15 كشور در همايش كشورهاي صادركننده گاز در مصر بر تشكيل دبيرخانه سازمان اوپك گاز تصريح كرده بودند، دفتر اجرايي «اوپك گاز» تاسيس شد. 
بنابراين گزارش، ايران و 14 كشور بزرگ صادركننده گاز با تشكيل دفتر اجرايي شبيه دبيرخانه اوپك، اولين قدم را براي تاسيس «اوگك» (سازمان كشورهاي صادركننده گاز) برداشته‌اند. 
در آن زمان (تير ماه 83) يكي از اهداف تشكيل اين دفتر اجرايي، برگزاري مجمع كشورهاي صادركننده گاز در جهان اعلام شده بود. 
اولين نشست رسمي اين دفتر اجرايي با حضور 15 عضو، 15 تير 83 در قاهره پايتخت مصر برگزار شده است و كشورهاي ايران، روسيه، عربستان سعودي، قطر، امارات متحده عربي، ونزوئلا، نيجريه، مصر و الجزاير از مهمترين اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز بودند. 
وزيران اين كشورها تصريح كرده بودند، اين سازمان صرفا" هدف همكاري بين كشورهاي عضو را دنبال مي‌كند و در پي تاثيرگذاري بر بازار مانند اوپك نيست. 
بحث تشكيل اوپك گاز پس از اين مذاكرات مسكوت ماند تا اين كه اوايل سال جاري (85) بار ديگر از سوي الجزاير و روسيه مطرح شد و با واكنشهاي متعددي روبرو گرديد. 
فاتح بيرول يك كارشناس ارشد سازمان بين المللي انرژي تاكيد كرده بود ، طرح روسيه و الجزاير براي تشكيل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز ، موجب تمايل بيشتر كشورهاي بزرگ مصرف كننده انرژي به مصرف زغال سنگ و انرژي هسته اي خواهد شد . 
وي افزود : تشكيل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز ، موجب افزايش نگرانيهاي بين المللي در خصوص قيمت گاز طبيعي خواهد شد . 
اظهار نظر فاتح بيرول در خصوص نگرانيهاي بين المللي بي مورد نبود، چرا كه ناتو بلافاصله از تشكيل «اوپك گازي» ابراز نگراني كرده بود. كارشناسان سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) با ابراز نگراني از تصميم روسيه براي تشكيل "اوپك گازي" نسبت به سلطه روسيه بر اروپا در اثر تشكيل اين سازمان هشدار داده بودند. 
كارشناسان اقتصادي ناتو به تصميم روسيه براي تشكيل اوپك گازي اشاره كرده و نسبت به عواقب اين تصميم براي اروپا هشدار داده بودند. 
بر اساس گزارشي كه توسط كميته اقتصادي ناتو تهيه شده بود دولت روسيه قصد داشت سازماني شبيه اوپك در بخش گاز طبيعي تشكيل دهد. ايران، الجزاير، ليبي، قطر، و كشورهاي آسياي مركزي كشورهاي مورد نظر براي تشكيل اوپك گازي اعلام شده بودند. 
ناتو در اين گزارش تصريح كرده بود كه انگيزه دولت روسيه از تشكيل اين سازمان كاملا سياسي است. روس‌ها در نظر دارند با تشكيل اين سازمان از يك سو اهرم فشار نيرومندي عليه اروپا داشته باشند و از سوي ديگر نفوذ و سلطه خود بر منطقه آسياي مركزي را گسترش دهند. 
اين در حالي است كه كرملين هرگونه انگيزه سياسي در بخش انرژي خود را رد كرده بود. 
معاون سخنگوي كرملين گفته بود:« راهبرد ما ‌در بخش انرژي تعامل متقابل ميان توليد‌كنندگان ومصرف‌كنندگان است.» 
وي تاكيد كرده بود: «تنها يك ديوانه مي‌تواند تصور كند كه ما از گاز خود به عنوان ابزاري عليه اروپا استفاده كنيم.» 
اين بحثها مجددا" به كما رفت كه آخرين بار هفته گذشته پيشنهادي از سوي ايران به روسيه براي تشكيل اين سازمان مطرح شد و روسها نير از آن استقبال كردند. 
رييس جمهور روسيه در آخرين اظهار نظرها در اين خصوص تاكيد كرد ، پيشنهاد تشكيل اوپك گازي يك ايده بسيار جالب است و در مورد آن فكر خواهم كرد . 
ولاديمير پوتين روز پنجشنبه طي كنفرانسي خبري ، تصريح كرد : روسيه به همكاريهاي خود با كليه كشورهاي توليد كننده نفت و گاز ادامه خواهد داد . ما در حال مذاكره با كارشناسان و مقامهاي ايراني براي تشكيل اوپك گازي هستيم . مسكو به همكاريهاي انرژي خود با ايران ادامه خواهد داد . 
وي در عين حال گفت : روسيه در حال حاضر تصميمي براي تشكيل كارتلي مثل اوپك ندارد ولي به دنبال گسترش همكاريهاي خود با كشورهاي بزرگ توليد كننده انرژي از جمله ايران است . 
سيدرضا كسايي زاده مدير عامل شركت ملي گاز نيز در آخرين واكنشهاي رسمي به تشكيل اوپك گاز گفته است، تشكيل اين سازمان در دستور كار وزارت نفت ايران قرار گرفته است. 
به گزارش خبرنگار فارس، ايران و روسيه كه به تنهايي حدود نيمي از ذخاير گازي جهان را در اختيار دارند، مي توانند در دنياي صنعتي كه انرژي حرف اول را مي زند، نقش تعيين كننده ايفا كنند و اين محقق نمي شود مگر با تشكيل يك سازمان قوي بين كشورهاي بزرگ صادركننده گاز در جهان.  
اهم فعاليتهاي وزارت نفت (1383-1376 ) درمجموعه : نفـت وتـوسعـه (5) انتشـاريـافـت اهم فعاليتهاي وزارت نفت دردوره برنامه هاي سوم وچهارم توسعه اقتصادي طي سالهاي (1383-1376) دركتاب نفت وتوسعه (5 ) منتشرشد به گزارش روابط عمومي وزارت نفت ، اين كتاب در14 فصل به فعاليت هاي صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده است . نفت وتوسعه (5) درابتدا باگزارش كوتاهي ازوزيرنفت كه مروري بر: اهداف ، راهبردهاوارزشهاي نوين سازماني ، نفت وامنيت ملي ايران ، ايران - اوپك وتحولات بازارجهاني نفت ، منابع انساني ومديريت ، پژوهش ، ارتقاي فناوري ملي وانتقال فناوري ، ارتقاي سلامت اداري درصنعت نفت ، حساب ذخيره ارزي ، تنظيم روابط مالي بين دولت وشركت ملي نفت ايران ، دستاوردطرح هاي اجرايي ونيزچشم اندازآينده صنعت نفت دارد ، آغازشده است . اين گزارش حاكيست ، درفصل اول اين گزارش به مبحث « نفت واقتصاد » پرداخته شده است . بررسي تحولات بازارنفت دردوره 2004-1997 ونقش ايران دراوپك ، روندقيمتهاوتوليداوپك ، تحولات بازارنفت ازاجلاس 103 درنوامبر1997 تاكنون ، مجمع كشورهاي صادركننده گاز(GECF) ومجمع بين المللي انرژي (IEF) ازموضوعاتي است كه درفصل دوم اين كتاب آمده است . برپايه اين گزارش ، ماموريتها، راهبردهاوبرنامه هاي اجراي شده درطرح اصلاح ساختارونيزتوسعه منابع انساني ازديگرمباحثي كه درفصل سوم وچهارم نفت وتوسعه (5) موردگزارش مي باشد. مسئله توانمندسازي كشوربراي مطالعه واجراي طرحهاي عظيم صنعت نفت ونيزبهره برداري مطلوب وروزآمدازتاسيسات موجود، همواره ازدغدغه هاي مديريت صنعت نفت درسالهاي موردگزارش بوده است . « پژوهش وتوسعه ، ارتقاي فناوري ملي وساخت داخل » موضوع فصل پنجم مي باشدكه اين رويكردملي راموردتوجه وگزارش قرارداده است . فصل ششم مروري برجلوگيري ازاتلاف منابع تجديدناپذيردركشورونيزنحوه تاسيس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بمنظوركاهش شدت انرژي دربخشهاي مختلف كشوروهمچنين گازسوزنمودن (CNG) خودروها دارد. گزارشي ازنحوه استقرارنظام مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست ( HSE) درشركتهاي اصلي وفرعي وسازمانهاي تابعه وزارت نفت فصل هفتم راشامل مي شود. طرح هاوبرنامه هايي كه درشركت هاي نفت ، گاز، پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ونيزپتروشيمي درطي دوره موردگزارش اجراشده است ، فصل هاي هشتم تايازدهم اين كتاب رادربردارد. كسب سهمي شايسته ازصادرات گازطبيعي درتجارت جهاني ، يكي ديگرازاهداف برنامه هاي سوم وچهارم توسعه اقتصادي كشوربوده است كه وزارت نفت باهدف ساماندهي كليه فعاليت هاي مرتبط باصادرات گازطبيعي كشور، شركت ملي صادرات گازايران درسال 1380 تشكيل وطرحهاي احداث كارخانه هاي توليد ال . ان . جي ( LNG) وپروژه هاي صادرات گازازطريق خط لوله دردستوركارقرارگرفت كه گزارش آن درفصل دوازدهم آمده است . بااجراي سياستهاي ترسيم شده وعنايت به ارزشهاي نوين درصنعت نفت كه ازالزامات قطعي هرحركت وتلاشي براي نيل به موفقيت است وباانجام سرمايه گذاري درتوسعه اقتصادملي كشورورسيدن به اهداف كمي پيش بيني شده درافق 1394 ، آثاروپيامدهاي چشم اندازصنعت نفت درپيوندبااقتصادملي وبين المللي ، توسعه علمي - فناوري وصنعتي كشوروآمايش سرزمين درفصل سيزدهم اين كتاب موردبررسي قرارگرفته است . همچنين برنامه هايي كه ازسوي وزيرنفت كشورمان ( درمرداد1376ومرداد1380) رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده درفصل آخركتاب نفت وتوسعه (5) گزارش شده است .
(سازمان كشورهاي صادركننده نفت) 

opec (organization of petroleum exporting countries)

اين سازمان به دنبال تلاشهاي طولاني كشورهاي صادركننده نفت در سال 1960 بوجود آمد. 

علل تشكيل اوپك عبارت بودند از :

1- ايجاد سياست قيمت گذاري مشترك

2- حفظ ذخاير نفت

3- حفظ امنيت نفت حمل ونقل شده.

اعضاي اوليه اوپك كشورهاي عراق، عربستان سعودي، ونزوئلا، ايران و كويت بودند و اعضاي ديگر يعني، قطر، ليبي، اندونزي، ابوظبي، الجزاير، اكوادور، گابن، نيجريه، بعدا به آن اضافه شدند. اكوادور دراوايل دهه 90 ميلادي از اين تشكيلات خارج شد. 

در پي كاهش شديد قيمت نفت در سال 1998 ميلادي كشورهاي عضو تصميم گرفتند تا براي افزايش قيمت آن دست به كاهش توليد بزنند. ولي اين اقدام تاكنون منجر به نتيجه مطلوبي نشده است ضمناً اين احتمال نيز مطرح شده است كه سازمان جديدي جايگزين اوپك گردد. )

اوپك كه يك سوم توليد جهاني را دارد و داراي دو سوم ذخائر ثابت شده جهاني است، ديگر آن قدرتي را كه در سالهاي 1961 تا 1977 دارا بوده، ندارد آقاي مارك اس نانگوما از گابن كه در سال 

82-1981 دبير كل اوپك بوده اظهار مي‎دارد :

« اوپك نيروي پليس در اختيار ندارد، تنها همبستگي كشورهاي عضو است كه مي‎تواند يك نقش مهم را ايفا كند. هر كشور عضوي كه به تصميمات اوپك احترام نگذارد در مقابل اعضاي ديگر، احساس شرمساري مي‎كند. 

بنابراين اعضايي كه مايل به نقض تصميمات سازمان هستند به خاطر محظوريت‎هاي اخلاقي هميشه مصوبات را محترم مي‎شمارند. وانگهي متعاقب اقدامات ملي كردن، كمپانيها كاملا در اوپك مستقل شده‎اند. 

آقاي مارك. اس، نانگوما نقطه نظرهاي خود را اينطور ادامه مي‎دهد : « اين كمپانيها از لحاظ جغرافيايي تغيير جهت داده‎اند. با درآمدهائي كه از نفت و به خصوص نفت خاورميانه عايد آنها شد در جاهاي مشكل تر مانند درياي شمال و يا مكزيك در امر اكتشاف سرمايه گذاري كرده و خود را مشغول ساخته‎اند ).

تقليل مصرف نفت و نيز بالارفتن قيمت دلار هم براي كمپانيها و هم براي اوپك آثار منفي داشت، از آن جمله تاثير قطعي روي فعل و انفعالات فرآورده‎هاي موجود در سال 1979 در اثر عرضه نفت به وسيله كمپانيها، قيمتها ميل به پايين آمدن داشت، اما توليدكنندگان تلاش مي‎كردند كه قيمتهاي نفت را حفظ كنند.

اكنون ما دريك مرحله توازن قيمتهاي حقيقي هستيم. در هر حال، اكنون از طرفي زير تسلط تصميمات سياسي و از طرف ديگر تحت تاثير تمايلات دوره‎اي بعضي از كشورهاي توليد كننده مي‎باشيم كه به علت توسعه اقتصادي و سرمايه گذاريهاي داخلي مجبورند توليد خود را بالاببرند. در حقيقت آينده نفت توام با عدم اعتماد با مملو از ابهام است. به موازات اين ابهامات مسائل رشد اقتصادي، صرفه جوئي در مصرف انرژي و بالاخره مسئله چگونگي بالارفتن ميزان ذخائر شناخته شده گاز و نفت، نيز مطرح مي‎باشد. مضافاً در جوار اين مسائل، مسئله سياست انرژيتيك هر كشور به خصوص، هم قرار دارد. )



- 

اوپك (سازمان كشورهاي عرب صادر كننده نفت)

OAPEC (organization of arab petroleum experting contries)

اين سازمان در سال 1968 و با عضويت سه كشور عربستان، كويت و ليبي به وجود آمد و اساسنامه آن در همان سال در بيروت به امضاي دولتهاي عضو رسيد. كشورهاي ابوظبي، الجزاير، بحرين، دوبي و قطر در سال 1970 و مصر و سوريه در سال 1971 به اوآپك پيوستند. از اقدامات مهم اوآپك، افزايش قيمت بود كه نهايتاً منجر به شوك اولي نفتي شد و سازمان اوپك بعدا رويه آن را دنبال كرد. سازمان مذكور يك سازمان مقدماتي براي هماهنگ كردن منافع اعراب در اوپك به شمار مي‎آيد. 



نفت و انرژيهاي ديگر :

در اوايل دهة 1970 غرب متوجه شد كه دو خطر عمده، اقتصاد صنعتي كشورهاي سرمايه داري را تهديد مي كند. اين دو خطر عبارت بود از بي ثباتي منطقه خاورميانه و پايان پذيري نفت آن.

خاورميانه سه چهارم ذخاير نفت جهان را در بر دارد. تنها نفت يك كشور آن – عربستان صعودي – بيش از 3 تا 4 برابر ذخائر نفت تمام كشورهاي غربي است. اما منطقه به علت گسترش موج انقلابي در 

بي ثباتي مزمني به سر مي برد. در نتيجه منابع حياتي نفت خاورميانه از امنيت لازم برخوردار نيست. 

از طرف ديگر توليد هنگفت نفت ارزان خليج فارس، نفت اين منطقه را جايگزين استفاده از 

انرژي هاي ديگر ساخته بود. زيرا قيمت تمام شدة اين انرژي ها نمي توانست با قيمت نفت رقابت كند. علاوه بر اين استفاده گسترده از نفت به جاي انرژي هاي ديگر مانع از بهره برداري صحيح از ارزشهاي چندين جانبة آن در مصارف پتروشيمي، داروئي، تغذيه اي و غيره شده و نفت را به صورت كم ارزش ترين شكل به مصرف مي رساند. در حاليكه ارزش سوختي نفت در مقايسه با ارزش استفاده از ساير فراورده هاي آن كاملاً ناچيز بوده زيرا بيش از 80 هزار فراورده پر ارزش و مورد نياز انسان از نفت توليد مي شود. در برخي موارد ارزش بعضي از مشتقات آن حتي 100 برابر ارزش يك شبكة نفت است.

علاوه بر اين پيش بيني مي شد كه نفت منطقة خليج فارس به علت افزايش استخراج در طول چند دهه به پايان خواهد رسيد. پايان يافتن نفت اين منطقه بدون فرصت براي جايگزين كردن انرژي هاي ديگر به جاي آن فاجعه اي بود كه تمدن غرب را به نابودي مي كشاند. اين تهديدهاي عمده، كشورهاي غربي و در رأس آنها آمريكا را واداشت تا از يك طرف براي فرآهم ساختن زمينه ثابت در منطقة خاور ميانه بكوشد و از طرف ديگر به اجراي طرحهايي براي توسعة توليد منافع نفت و انرژي هاي ديگر در نقاط مختلف جهان دست بزند.

آمريكا پس از تعيين خط مشي خود در مورد تأمين انرژي، به اقدامات عملي مبادرت ورزي. گسترش فعاليتهاي ديپلماتيك آن كشور منجر به تشكيل آژانس بين المللي در سال بعد شد. 

هدفهاي عمدة آژانس بين المللي انرژي عبارت بودند از توسعة خودكفايي انرژي در سطح اعضا و در دسترس آنها قرار دادن نفت موجود در حالتهاي اضطراري، توسعه برنامه هاي همكاري دراز مدت جهت كاهش وابستگي به نفت وارداتي از طريق صرفه جويي در انرژي، گسترش تحقيقات دربارة انرژي و توسعة مواد جايگزين شوندة نفت، تنظيم برنامه هاي صرفه جويي مشترك، پرداختن به تحقيقات مشترك و گسترش جستجو براي پيدا كردن جايگزينهاي جديد براي سوخت، فراهم كردن زمينه هاي دسترسي به ذخائر نفت بدون قائل شدن تبعيض در قيمتها.

با توجه به مصوبات بالا طرحهاي غرب براي حل بحران انرژي شامل قسمت، طرح هاي كوتاه مدت و درازمدت بود. در كوتاه مدت غرب به طور عمده به توسعة منابع نفت معمولي، منابع شنهاي آغشته به غير و نفت سنگين مي پرداخت و براي به دست آوردن نفت و گاز از ذغال سنگ و توسعة هيدروليك تلاش مي كرد. در دراز مدت براي جلوگيري از نابودي تمدن غرب با پايان يافتن نفت، به گسترش جدي تحقيقات براي جايگزين كردن انرژهاي ديگر به جاي نفت دست مي زد. مهم ترين انرژي هايي كه پيش بيني مي شد با استفاده از آن بتوان مشكل انرژي جهان را در آينده حل كرد عبارت بود از انرژي هسته اي، ترمو، نيوكليير، انرژي حرارتي مركز زمين، انرژي خورشيدي، انرژي جذر و مد و انرژي باد.

طرح هاي كوتاه مدت كه از لحاظ رفع نيازهاي فوري تر انرژي و از لحاظ تكنيكي و حجم سرمايه گذاري امكان پذيرتر بود، به تدريج از ابتداي دهة 1970 در دستور كار قرار گرفت. اجراي موفقيت آميز اين طرح ها در اولين قدم نياز به تغيير روابط و ضوابط حقوقي و اقتصادي پيشين كشورهاي غربي مصرف كنندة نفت – در خصوص نفت – با كشورهاي عمده توليد كننده داشت. 

بدون چنين تغييري امكان اجراي چنين برنامه هايي وجود نداشت. بخشي از اين تغييرات با به امضا راندن طرح مشاركت تحقق يافت. اجراي اين طرح مزبور همان طور كه ملاحظه شد به غرب فرصت مي داد تا سرمايه هاي خود را آن هم به ميزان چندين برابر آن، از كشورهاي عمده توليد كنندة نفت خارج سازد و نيز سرماية كشورهاي توليد كنندة نفت را براي عرضه نيازهاي نفتي به غرب به كار گيرد. 

سرمايه هاي ازاد شده اينك مي توان به كار سرمايه گذاري در طرح هاي توسعة توليد انرژي گرفته شود. 

براي عملي ساختن طرحهاي دراز مدت، غرب به مراتب نياز به سرمايه گذاري هاي عظيم تري داشت. البته تأكيد استفاده از اين انرژي ها به ميزاني كه نيازهاي جهاني را كفايت كند، بيشتر بر روي انرژي هسته اي و ترموينوكليير بود. زيرا از چهار انرژي ياد شدة ديگر، در سطح محدودي در اروپا و آمريكا استفاده مي شد و استفاده از آن رو به رشد بود. اين انرژي ها از لحاظ ايمني و تميزي از بهترين انواع 

انرژي ها محسوب مي شدند. اما هر يك داراي محدوديتهاي خاص و بعضاً داراي هزينة نسبتاً سنگيني بودند. 

از انرژي حرارتي مركز زمين به دو صورت استفاده مي شد: 

الف) استفاده از انرژي بخار آب و يا آبهاي بسيار گرم كه بر اثر تماس با سنگهاي مذاب مركز زمين حاصل شده و به وسيله فعل و ا نفعالات ژئو فيزيكي خود به خود به سطح زمين راه يافته است. استفاده از آنها به علت در دسترس بودن در سطح زمين بسيار ارزان تمام مي شد. اما در طبيعت محدود است. 

ب) نوع ديگر استفاده از انرژي حرارتي مركز زمين بوسيلة گذراندن لوله هاي آب از ميان صخره هاي داغ زير پوستة زمين حاصل مي شد. بخار ايجاد شده از اين عمل براي به گردش درآوردن توربينها به كار مي رود. اما اين كار نياز به هزينه هاي سنگين لوله كشي دارد. 

استفاده از انرژي جذر و مد علاوه بر نياز به تكنولوژي پيچيده، حدود منافع جغرافيايي مشخص است. توسعة تكنولوژي براي مهار كردن انرژي باد، كار تميز است، و انرژي راحتي براي استفاده در منازل مسكوني و مناطق دور افتاده و بادزا توليد مي كند. در عين حال به عنوان استفاده هاي صنعتي و تجاري داراي اهميت نيست. 

استفاده از انرژي خورشيدي براي تهيه آب گرم و گرم كردن منازل مسكوني و توليد برق مسكوني رو به رشد و جزء بهترين انواع انرژي هاي سالم است. استفاده از اين نوع انرژي به خصوص در مناطقي كه داراي آفتاب كافي مانند ايران هستند بسيار عملي و ارزان تمام مي شود. انرژي خورشيدي بخش اعظم احتياجات انرژي مسكوني و بهداشتي را به سادگي تأمين مي كند، وسايل تكنيكي آن را در ايران نيز مي توان به سادگي ساخت.

مهار كردن انرژي هسته اي و ترموينوكليير از لحاظ تئوري در ابتداي دهة 1970 داراي چشم اندازي اميـد بخش بود. اما استفاة عملي از آنها نيز به صرف هزينه هاي بسيار سنگين و زماني طولاني داشت. براي تهيه يك رآكتور 1000 مگاواتي هسته اي (با نرخ سال 1970) حدود 700 هزار تا يك ميليون دلار هزينه لازم بود. كار تهيه آن حدود ده سال به طول مي انجاميد. استخراج كامل معادن اورانيوم براي استفاده سوخت هسته اي صرف نظر از محدود بودن آن در طبيعت، تقريباً نياز به معادل يك رآكتور داشت. علاوه بر آن، مشكلات نشت تشعشعات راديواكتيو از رآكتورها، احتمال انفجار رآكتورها و نيز مشكلات فضولات اتمي حل نشده بود. استفاده از رآكتورها به شدت سلامت محيط زيست را تهديد مي كرد. به طوري كه استفاده عملي از انرژي هسته اي را به جاي نفت با آيندة نامعلومي روبرو ساخته بود. اما تحقيقات براي استفاده از انرژي هسته اي به شدت ادامه داشت. كار تحقيقات براي استفاده از انرژي ترموينوكليير نيز به كندي پيش مي رفت. استفاده از اين انرژي در تئوري بسيار تميزتر، سالم تر و ايمن تر از انرژي هسته اي هست. زيرا هم فضولات آن در عمل سوخته مي شد و هم مادة اولية آن در طبيعت لايزال است.

در صورت مهار كردن اين انرژي، امكان استفاده از منابع نامحدود انرژي آن مشكل انرژي جهان را حل خواهد كرد. اما تكنولوژي پيچيده اي كه براي استمرار بخشيدن به انجام فعل و انفعالات اتمي لازم است، مستلزم پروژه هاي تحقيقاتي بسيار طولاني و نيز به منابع مالي فوق العاده عظيمي دارد. براي استفاده عملي از اين انرژي به نظر مي رشد. هنوز راه درازي در پيش باشد. 

اما اولين مشكل غرب براي اجراي جدي طرح هاي كوتاه مدت و دراز مدت از ميان بردن اختلاف عظيم هزينه اي توليد انرژي و بهاي نفت خاور ميانه بود. پائين نگه داشتن بهاي نفت براي تقريباً بيش از 3 دهه سيل جريان نفت ارزان را به كشورهاي سرمايه داري غرب جاري ساخت. نفت ارزان به رشد صنعتي اين كشورها كمك شاياني كرد. اما رشد صنعتي اين كشورها به بهاي فقر و عقب ماندگي شديد كشورهاي توليد كننده نفت تمام شد. زيرا غرب با وابسته نگه داشتن زندگي اقتصادي اين كشورها به نفت، امكان هر گونه رشدي را از آنها با تنگ كردن مجراي تنها درآمد عمدة آنها گرفت. از جنگ جهاني دوم تا سال 1970 به علت تباني رغابتهاي شركتهاي نفتي بهاي نفت به طور مصنوعي و بدون مقايسه با ديگر كالاها در سطح بسيار نازلي نگه داشته شد ! سهولت و استفادة چندگانه از نفت به نفت خواران غربي فرصت داد تا با استفاده از آن، به ثروت و قدرت خيره كننده اي دست يابد. آنها توانستند با استفاده از اين قدرت و ثروت، سلطة خود را به تدريج نه تنها در كشورهاي توليد كنندة نفت، بلكه در قسمت اعظمي از جهان تحكيم بخشند.
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